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گام های لرزان اردوغان به سوی آینده 
بااین همه، به نظر نمی رســد در موضوع تعدیل قانون اساســی 
نوعی هماهنگی بین این شخصیت ها وجود داشته باشد. آنها هرگز 
مواضــع خود را به صورت علنی؛ چه به صورت مثبت یا منفی بیان 
نکردند. آنان درعوض بارها ثابت کرده بودند که منافع کلی حزب یا 

کشور را بر منافع شخصی خودشان ترجیح می دهند. 
عبــداالله گل از جایــگاه سیاســی خود با ســکوت خارج شــد. 
داووداوغلو نیز به آرامی ریاست حزب و دولت را واگذار کرد. بقیه نیز 
دیده نشــده که به صورت علنی به حزب حمله کرده باشند، هرچند 
نســبت به برخی از سیاست ها و تصمیم گیری ها انتقاداتی را مطرح 

کرده بودند. 
 فراتــر از همــه اینهــا، تقریبــا همــگان می داننــد یــک اقدام 
سازمان داده شــده علیه رویکردهای اردوغــان در درون حزب تقریبا 
غیرممکن و به لحاظ عملی نیز غیرمفیــد خواهد بود. زیرا او دارای 
کاریزمایــی نیرومند بوده و حضور و قدرتش بــر رهبران حزب تأثیر 
می گــذارد. چنین اقدامــی تاکنون صــورت نگرفته و بــه نظر هم 

نمی رسد بتواند در آینده شکل گیرد. 
پیامدهایی برای آینده

نحوه اجرای نظام ریاســتی اثــر فوق العاده ای بــر تمام احزاب 
سیاســی و پیشــاپیش آنها حزب عدالت و توسعه خواهد گذاشت. 
زیرا برعکس نظام های پارلمانی – که احزاب در آن نقش اساســی 
دارند و به لحاظ ثقلشــان می توانند در تشــکیل دولت نقش داشته 
باشند – این نقش در نظام ریاستی کاهش پیدا می کند و قوه  مجریه 
در شــخص رئیس جمهــور خلاصه شــده و پارلمان بیشــتر نقش 

قانون گذاری و نظارت را برعهده خواهد گرفت. 
در دوره انتقالی کنونی تا پایان ســال ۲۰۱۹، پارلمان باید «قوانین 
متناسب» با جریان انتقال نظام پارلمانی به ریاستی را تصویب کند. 
ازاین رو انتظار می رود قوانین مربوط به انتخابات و احزاب سیاســی 
کشــور تغییر کند. از آن گذشته انتظار می رود «آســتانه انتخاباتی» 
مطلوب برای ورود احزاب به داخل پارلمان نیز از ۱۰ درصد به هفت 

یا حتی پنج درصد برسد. 
معنای این سخن آن است که نقشه راه احزاب ترکیه به طورکلی 
دست خوش تغییر خواهد شد. تعداد بیشتری از احزاب کوچک وارد 
پارلمان خواهند شــد و این در درازمدت از ســهمیه حزب عدالت و 
توســعه خواهد کاســت. برخلاف الان که به دلیل قطب بندی ها و 
نگرانی از بازگشت به گذشته سهمیه ای بیشتر از سایر احزاب دارد. 

مهم تــر از اینهــا اجــرای نفس نظام ریاســت جمهوری اســت 
کــه در درازمدت نقشــه راه حزبــی، سیاســی و ایدئولوژیک ترکیه 
را تغییــر خواهد داد و ترکیــب کلی آن را از احــزاب متعدد به دو 
جریان اصلــی تقلیل می دهــد؛ یکی احزاب و جریان های راســت 
یــا اســلام گرا و محافظــه کار و ناسیونالیســت (ترکیــه) و دیگری 
احــزاب و جریانات ســکولار، چپ و ناسیونالیســت (کُــردی). در 
چنیــن وضعیتی، حزب عدالت و توســعه به رأس جریان نخســت 
و ســتون فقــرات آن تبدیل خواهد شــد، اما نه با وزنــی که امروز 
دارد یــا حضــوری کــه در آینــده حیات سیاســی ترکیــه می تواند

 داشته باشد. 
یکی از نکاتی که هم اکنون راه را بر اجرای تعدیل قانون اساسی 
و اجرای فــوری آن باز می کند، وابســتگی رئیس جمهور به یکی از 
احزاب اســت. ازاین رو بود که رجب طیب اردوغان روز دوم ماه می 
 دوباره در مراسم خاصی در مقر حزب عدالت و توسعه در آنکارا به 
صفوف این حزب بازگشت. بازگشت اردوغان به ریاست حزب طبعا 
امری ظاهری نیست، بلکه آثار و پیامدهای عمیق خود را بر سطوح 
داخلی حزب و بر حیات سیاسی ترکیه درکل خواهد گذاشت، آن هم 
در شــرایطی کــه این حزب می رود تــا خود را برای کســب رأی در 

انتخابات سال ۲۰۱۹ آماده کند. 
اردوغــان در دوره انتقالــی، هــم رئیس جمهــور و هــم رئیس 
بزرگ ترین حزب ترکیه اســت؛ حزبی که دولت را در دست دارد. بن 
علی ییلدریم همچنان نخســت وزیر برآمده از این حزب اســت. این 
ترکیب جدیدی از سیاست ورزی در ترکیه است که قطعا چالش های 

خاص خودش را به دنبال خواهد داشت. 
در کنار همه پیام ها و نشــانه های نتایج همه پرســی ترکیه و نیز 
آمادگی برای مراحل انتخاباتی آینده، باید یادآور شد که این تغییرات 
بر ساختار رهبری حزب و تشکل های محلی آن در شهر ها و روستاها 
نیز اثر خواهد گذاشــت، همچنین بر ســازوکار دولــت تأثیر خواهد 
داشــت و از هم اکنون شــایعاتی درباره احتمال تغییر وزرا شــنیده 
می شــود که در موقع کنگره حزب یا بعد از آن اتفاق خواهد افتاد و 
برای نخســتین بار باید دید چه تعداد از جریان ناسیونالیستی را هم 

در کابینه خواهد داشت. 
تعدیل در حزب حاکم

خلاصه کلام اینکه، ترکیه خود را برای ورود به یک مرحله کاملا 
جدید در تاریــخ معاصر خود آماده می کند. ایــن مرحله تأثیر خود 
را بر تمام عرصه سیاســی داخلی ترکیه و در پیشــاپیش آنها حزب 
عدالت و توســعه ای که از ســال ۲۰۰۲ تاکنون بر این کشــور حاکم 

است، خواهد گذاشت. 
این حزب هرگز دیگر آن دینامیســم، نقش، وزن و چه بسا ساختار 
و تشــکیلات اداری و انسانی گذشــته خود را در درازمدت نخواهد 
داشــت. ممکن اســت از آن شــعبه ها و شــاخه هایی جدا شده یا 
گروه هایی یا احزابی کوچک تر در آینده به آن ملحق شــوند، اما اینها 
بیش از آنکه به برخی از شــخصیت ها و جریان های داخلی حزب و 
مواضع آنها نســبت به تعدیل قانون اساسی و نظام ریاستی ارتباط 
داشــته باشد، به بازتاب های ناشــی از اجرای نظام ریاستی بر کشور 

ارتباط خواهد داشت. 
دوسال ونیم تا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ۲۰۱۹ باقی 
مانده اســت. این مدت برای اردوغان و حزب او برای تجدیدنظر در 
مسائل داخلی کشور کافی خواهد بود. آنها می توانند گفت وگوهای 
عمیقی را با مخالفان خود یا کســانی که نســبت بــه اجرای نظام 
ریاســتی دچار وحشت شده اند داشته باشــند. آنها می توانند درباره 
جزئیات اجرای اصلاحات قانون اساســی با هم گفت وگو کنند. از آن 
گذشته باید همه گروه های سیاسی ترکیه نسبت به اصلاحات آینده 
رویی گشاده داشته باشند زیرا در مرحله انتقالی است که شکاف ها، 
نواقص و حفره هایی پیدا خواهد شــد و باید با صبوری و متانت آنها 

را برطرف کرد. 
یک مسئله مهم دیگر برای حزب عدالت و توسعه در درازمدت، 
آماده ســازی بــرای مرحله بعــد از اردوغان به خصــوص از جهت 
آماده سازی اعضاي آینده –به خصوص در سطح رهبری– است؛ زیرا 
به طور معمول احزاب و جریان های سیاسی بعد از مرحله ابتدایی و 

تأسیسی دچار رکودی از این دست خواهند شد. 
منبع: الجزیره
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جنگ اسرائیل
 و حزب االله در سوریه

 ۲- به حــزب االله نباید اجازه داد از 
حضورش در سوریه برای تأسیس یک 
بنیــان نظامی و تشــکیلاتی در جنوب 
سوریه و کنار مرزهای اسرائیل استفاده 
کند. اسرائیل برای جلوگیری از تحقق 
همین هدف بود که بــه پایگاه ارتش 
اسد در منطقه قنیطره و جنوب سوریه 
حمله کرد؛ زیرا تصور می کرد حزب االله 
قصد دارد آن را به پایگاهی برای خود 
تبدیــل کند.  در همان حال، اســرائیل 
اقدام بــه عملیاتی کــرد که هدفش 
تصفیه رهبران تشکیلاتی حزب االله در 
سوریه بود؛ از جمله ترور جهاد مغنیه 
(فرزند عماد مغنیه) و تعدادی دیگر از 
فرماندهان لبنانــی و غیرلبنانی در روز 
۱۸ ژانویه ۲۰۱۵. اســرائیل در تاریخ ۱۹ 
دسامبر همان ســال نیز سمیر قنطار، 
یکی دیگــر از رهبران حــزب االله را در 

حومه دمشق ترور کرد. 
۳- اســرائیل بر این باور اســت که 
کاســتن از قــدرت نظامی و انســانی 
حزب االله موفقیتــی در جهت مقابله 
با توان هســته ای ایران است. براساس 
این فرضیه اسرائیل تصور می کند ایران 
از حــزب االله برای واکنش نشــان دادن 
بــه هرگونه حمله احتمالی اســرائیل 
بــه نیروگاه های اتمی ایران اســتفاده 

می کند. 
نقش روسیه

دخالــت نظامی روســیه در خاک 
ســوریه به اســرائیل فرصت بیشتری 
داد تا حزب االله را هدف قرار دهد. زیرا 
اسرائیل از پیش از روسیه تعهد گرفته 
بود که به منافع امنیتی اش در سوریه 
احترام بگذارد و یکی از این موارد عدم 
ارسال ســلاح از سوریه به لبنان است.  
نکته ای که دایره اســتفاده اسرائیل از 
دخالت روســیه در ســوریه را توسعه 
داد، ارتباط واقعی بین مسکو و تل آویو 
و شبکه ای از منافع مشترک بین آن دو 
بود که فراتر از سوریه تعریف می شود؛ 
زیرا اســرائیل و روســیه دارای روابط 
همکاری مشــترک امنیتی و اطلاعاتی 
تنگاتنگی هستند. روســیه از امکانات 

اســرائیل در زمینه هــای تکنولــوژی 
پیشــرفته اســتفاده می کند و از سوی 
دیگر انتظــار دارد تل آویو بتواند نقش 
یک میانجــی را بین مســکو و دولت 
آمریکا ایفا کند.  با وجود اینکه روسیه، 
ایران و حــزب االله همگــی در جهت 
نجات نظام ســوریه تــلاش می کنند، 
تل آویــو به خوبی می دانــد که منافع 
روســیه، ایران و حزب االله در ســوریه 
همه جا یکســان نیســت. به این معنا 
که اسرائیل می داند مسکو قصد ندارد 
برای توقــف حملات اســرائیل علیه 
حزب االله با تل آویو درگیر شود. عجیب 
نبود که دیدیــم «ولادیمیر پوتین» بعد 
از حمله آمریکا به فرودگاه الشعیرات 
سوریه به شدت واشنگتن را مورد انتقاد 
شدید قرار داد، حال آنکه در قبال چند 
حمله اســرائیل به تأسیســات نظامی 
سوریه هیچ عکس العملی نشان نداده 
اســت.  به منظور بهبــود قدرت عمل 
اســرائیل در ســوریه، حتــی تل آویو و 
مسکو یک چارچوب همکاری نظامی 
را برقــرار کرده اند که رؤســای ســتاد 
ارتش هر دو طرف در آن حضور دارند 
و به صورت شــبانه روزی با یکدیگر در 
ارتباط هستند. ناگفته نماند که اسرائیل 
تنها به حمــلات نظامی خــود علیه 
حزب االله در سوریه اکتفا نمی کند بلکه 
به لحاظ سیاسی نیز تلاش دارد جلوی 
قدرت گرفتــن این حزب در ســوریه را 
بگیرد. اســرائیل با حملات اخیر خود 
موفق شد مســئله حضور حزب االله را 
در دستور کار مذاکرات آستانه قرار دهد 
و به ویژه از مسکو و واشنگتن بخواهد 
آینده حضــور این حزب در ســوریه را 
تعیین کنند. اسرائیل تا اینجا نشان داده 
اســت که منعی برای بقای نظام اسد 
ندارد؛ حتی به نظر تل آویو بقای نظام 
اسد بسیار بهتر از آن است که این کشور 
به هرج ومرج ســپرده شود با این حال 
اسرائیل اصرار دارد در هرگونه توافقی 
بر ســر آینده ســوریه، از نقش ایران و 

حزب االله در این کشور کاسته شود. 
منبع: الجزیره

مظاهر  سیاست خارجی آمریکا تقریبا دارد روشن می شود. در هفته های 
اخیر دیدیم افکار ترامپ قابل تغییر است و بعضی از نهادها تأثیری 
سازنده در سیاست خارجی آمریکا دارند. وزیر نفت آمریکا هم تأثیر 
و وزن خودش را دارد. بعضی پیش بینی ها این است که بهای نفت 
اندکی افزایش پیدا خواهد کرد. آمریکا ابزارهایی را به کار می برد تا 

واردات نفت خود را بازهم کاهش دهد

می دانیــم یــأس و نومیدی ناشــی از حــس ناتوانی 
سمي اســت برای تحقق اهدافي که آرزویش را داشتیم. 
یا احســاس ناتوانی برای خروج از یک بن بســت و یا حل 
یک مشکل؛ احساسی که گاه به حد قطع ارتباط با زندگی 

می رسد و فرد تنها راه نجات خود را در مر گ می بیند. 
یکــی از بدتریــن و خطرناک تریــن انواع یــأس، یأس 
اجتماعی است؛ نومیدی جامعه ای که گویی به یک دیوار 
بســته خورده و راهی برای نجات خود از فقر، ســرکوب 
و غــارت نمی بیند. یکی از صحنه هایــی را که در یکی از 
تلویزیون های عرب دیدم بســیار غمگنانــه و تأثیرگذار و 

دردناک بود. 
خبرنگار یکی از برنامه ها در روزهای آخر سال ۲۰۱۶ از 
خانمی که لباس سنتی قدیمی پوشیده بود و آثار خستگی 
و خشونت در چهره اش نمایان بود، پرسید: «آرزویت برای 
سال جدید چیست؟» او با همان لهجه محلی خودش با 

حالتی غمگین جواب داد: «اینکه قیامت برسد!». 
جواب این خانم به شدت خبرنگار را تکان داد. دوباره 
ســؤال را پرســید تا مطمئن شــود: چه گفتی؟ آن خانم 
جوابش را دوباره با همان لحن و لهجه تکرار کرد: «آرزو 

می کنم قیامت شود». 
این جواب ساده در لابه لای خود معانی زیادی داشت و 

به تعبیری مملو از یک احساس یأس مطلق بود. احساس 
فقدان معنا برای زندگی. آن زن احساس می کرد تنها راه 
نجاتش این است که قیامت برپا شود و از عذاب های زمین 
خلاص گردد. واقعا او نمادی از میلیون ها نفری است که 
در زندگی روزمره این جهان عذاب می کشند و به دنبال راه 

نجاتی از این وضعیت هستند. 
چه خطــری بزرگ تــر از خطر ازدســت دادن امید به 
رهایی زمینی؟ البته آن خانم مأیوس، به دنبال خشــونت 
در جامعــه اش نیســت. او هرگونه امیدی بــه رهایی را 
از دســت داده اســت و بنابراین به قدرت الهی متوســل 
می شود و آرزو می کند آخرتی برپا شود تا شاید عدل الهی 

را ملاحظه کند. 
یأس آن خانم که ناشــی از مشکلات زمینی و فقدان 
امید نســبت به رهایی از آنها بود به کسی آزار نمی رساند 
و حتــی در صورت تحقق آرزویش مــردگان نیز در چنین 
قیامتی از نو زنده می شوند. اما چنین یأسی در بین جوانان 

کشــنده خواهد بود و آنها را به اســتفاده از خشــونت و 
انهدام خود یا دیگران ســوق می دهد. وقتی برای کسانی 
زندگی و مرگ یکسان باشد آن وقت آنها می توانند دست 

به مرگ خود یا دیگری بزنند. 
در این میان مــا نخبگانی داریم کــه از همین حالت 
یأس و ســرخوردگی عمومــی سوءاســتفاده می کنند و 
برداشــت های خشــن خود را بر ایــن پایه ارائــه داده و 
می گویند خشونت تنها راهی است که می تواند افکار آنها 
را تحقق بخشد. وقتی سخنان این افراد منتشر و به عمل 
تبدیل می شــود ما آنگاه وارد چرخــه ای از ویرانی خود و 

دیگران می شویم که آخر و عاقبتش معلوم نیست. 
یکــی از مخاطرات ناشــی از این نومیــدی مهاجرت 
دسته دســته نخبگان و بــی کاران به کشــورهای اروپایی 
و آمریــکا به ویــژه به روش هــای غیرقانونی اســت. اگر 
دریاها زبان داشتند، می توانســتند بگویند تا به حال چند 
نفــر از این افــراد را در خــود بلعیده انــد.  میلیون ها نفر 

تاکنون از کشــورهای ما به دلیل همیــن یأس و نومیدی 
مهاجــرت کرده اند. آنها بــه جوامعــی رفته اند که بعد 
نتوانســته اند در آن حل شده و تلاش شــان برای زندگی 
فراتر از طاقت شــان رسیده اســت. همان ها نیز در ادامه 
راهی طولانی گرفتار مشــکلات دیگری شــده اند که باید 
از شــر آنها بــه خدا پناه بــرد.  برای مقابله بــا این یأس 
نمی توان فقط موعظه کرد یا درباره امید ســخنرانی کرد، 
بلکه بایــد در واقعیت کاری صورت داد. باید شــرایطی 
ایجاد شــود که زندگی را برای مردم ممکن کند و انســان 
از داشــتن زندگــی در چنین شــرایطی شــادمان باشــد

 و از آن لذت ببرد. 
به باور من دولت کریمه ای کــه می گویند، باید چنین 
دولتی باشــد؛ دولتی که بدون توقف با تلاش خود بتواند 
زندگی را برای شهروندانش دلپذیر و ملایم کند. امید هایی 
را به وجود آورد که امکان تحقق آنها در دســترس باشد. 
کســانی که حتی امیدهــای ممکــن را ناممکن و محال 
جلوه می دهند ما را وارد همان چرخه معیوب و هولناک 
می کنند. آنها درواقع راه را برای نومیدی های بیشتر هموار 
می کنند و بعد باید عواقب خطرناکش را کل یک جامعه 

متحمل شود. 
منبع:البیان

آرزوى برپاشدن قیامت 

پروفسور «حمود صالحی»، اســتاد علوم سیاســی و روابط بین الملل دانشگاه 
کالیفرنیا، معتقد اســت مواضع ایران درباره مســائل منطقه و جهانی نسبت به 
سایر کشــورهای عرب سنجیده تر اســت. او به نزدیکی های دیرین بین ایران و 
الجزایر اشاره می کند و می گوید الجزایر در بحران سال ۱۹۷۹ (گروگان ها) نقشی 
مهم در میانجی بین ایران و آمریکا داشــت. بااین حال او به الجزایری ها توصیه 
می کند بهتر است در موضوع مناقشات بین عربستان و ایران طرف هیچ کدام را 
نگیرند تا بتوانند با هر دو کشــور روابطی سودمند داشته باشند. در این گفت وگو 
که به مناسبت انتخابات الجزایر تهیه شده، صالحی که خود الجزایری تبار است، 
می کوشد دیدگاه های دولت «دونالد ترامپ» را نسبت به مسائل داخلی الجزایر 
به ویژه ثبات این کشــور تشریح کند. همچنین او که شــناخت دقیقی از دولت 
ترامپ دارد، در تلاش اســت موضع او را نســبت به تحولات شــمال آفریقا، 

خاورمیانه و نفت توضیح دهد. 

  دولت ترامپ ســعی می کند با دولت های مغرب عربی به ویژه الجزایر  �
ارتباط برقرار کند. به نظر شــما آیا واشنگتن در این زمینه به توافقات  مابین 
متعهد خواهد ماند و آیا همکاری های بین الجزایر و آمریکا در سطوحی عالی 
جریان پیدا خواهد کرد؟ چون تصمیم ترامپ مبنی بر منع ورود اتباع برخی 

کشورهای اسلامی تردیدهایی را به وجود آورد؟ 
بهتــر اســت از همین بخش آخر شــروع کنیــم. من فکــر نمی کنم بحث 
ممنوعیت ورود اتباع کشــورهای مســلمان به جایی برسد. البته ما دیدیم اسم 
الجزایر در این بین نبود. فقط به یک دلیل مهم و آن اینکه این کشور ثبات داشته 
و توانســته ارتباط خوبی با واشــنگتن داشته باشــد. طبعا این رابطه در دوران 
ترامپ تقویت خواهد شد. او مردی تاجرمسلک است و می کوشد از هر فرصتی 
اســتفاده کند تا بتواند تبادل تکنولوژی کرده و رونق سرمایه گذاری ها را تشویق 
کند. به لحاظ امنیتی هم الجزایر تا حدودی امن اســت و هنوز واشنگتن به این 
کشــور به عنوان یک شریک قابل اتکا نگاه می کند. الجزایر در مبارزه با تروریسم، 
در ســطح شورای امنیت و ســایر محافل بین المللی نقش خوبی داشته است. 
همه نقش مثبت الجزایر را در قاره آفریقا و در بین اتحادیه عرب می شناســند. 

آمریکا از زمان بوش تاکنون به این مسئله پی برده است. 
  درباره گزارش های دولت آمریکا درباره پرونده حقوق  بشــر الجزایر چه  �

می گویید؟ آیا شاهد تغییری در آینده خواهیم بود؟ 
فراموش نکنیم این گزارش ها از ســوی آژانس های خاصی تهیه می شود و 
بیشــتر به نقاط منفی توجه دارند تا مثبــت. فراموش نکنیم همین گزارش های 
آمریکایی گفته بودند الجزایر دولتی باثبات است و تنها دولتی محسوب می شود 
کــه از جنبش های بهار عربی تأثیر نگرفت. اینهــا همه اعتراف به ثبات الجزایر 
و تصدیق کننده آن اســت که در این کشور زمینه های زیادی برای سرمایه گذاری 
وجود دارد. این الجزایر بود که در ســال ۱۹۷۶ در سازمان ملل خواستار بررسی 
نظــام اقتصادی جدید جهان شــد. مواضع الجزایر همیشــه برای کشــورهای 
غربی پذیرفتنی بوده اســت. ما می توانیم به گزارش های دیگری توجه کنیم که 

دستاوردهای الجزایر را مورد ارزیابی مثبت قرار می دهد. 
  دیــدگاه انزوا طلبانــه ای که ترامپ دربــاره اقتصاد دارد، بــر روند کار  �

شرکت های آمریکایی در الجزایر اثر نمی گذارد؟ 
مــا چند هفته پیش دیدیــم ترامپ طوری رفتار می کند کــه گویی هنوز در 
دوران نامزدی انتخابات اســت. مواضع او همچنان شتاب زده و نشئت گرفته از 
وعده هایی اســت که قبلا داده و حالا می خواهد اجرائی شان کند. اما در همین 
حال او مدام دارد نظراتــش را تغییر می دهد. مثلا دیدگاه او درباره چین، تغییر 
کرد. تماس او با رئیس جمهور تایوان و اعلام هم بســتگی با او خشم چینی ها را 
برانگیخته بود. اما دیدیم در نهایت مجبور شــد مسئله چین واحد را بپذیرد. به 
نظر می رســد سیاست خارجی آمریکا دارد به مرور نرم تر می شود. پس رابطه با 

الجزایر هم دچار مشکل نخواهد شد. 
  ســفیر واشنگتن قرار اســت در سفری به شــهرهای مختلف با رهبران  �

احزاب گوناگون سیاســی دیدار و گفت وگو کند؛ چرا واشــنگتن نگران آینده 
الجزایر است؟ 

واشــنگتن دائما به الجزایر از روزنه منافع خاص خودش می نگرد و ســعی 
می کند با احزاب الجزایر و تشکل های سیاسی این کشور ارتباط برقرار کند. کاری 
که ســفارت آمریکا می کند مسئله عجیبی نیســت. اما این مسئله در درجه اول 

بــا قانون خود آمریکا انطباق ندارد چون ســفارتخانه ها حــق دخالت در امور 
داخلی هیچ کشــوری را ندارند. دیگر اینکه این رفتار بــا قوانین بین المللی نیز 
ســازگار نیست. آمریکا خودش نمی پذیرد کشــوری در امور داخلی اش دخالت 
کند. بنابراین در مورد کشــور دیگری نیز نباید دســت به چنین کاری بزند. یادم 
هست دائم در آمریکا وقتی حرف انقلاب های عربی می شد، می گفتند: الجزایر؛ 
به زودی این اتفــاق در الجزایر هم می افتد. اما دیدیم چنین اتفاقی نیفتاد. حالا 
واشــنگتن می گوید ممکن است نتایج انتخابات پارلمانی اوضاع را بی ثبات کند 
چون به نفع آمریکاســت که الجزایر ثبات خودش را داشــته باشــد؛ زیرا منافع 
درازمدتی به ویژه در زمینه همکاری و مبارزه با تروریســم یا توافقات اقتصادی 

دارد. 
طرح آشتی برای لیبی

  الجزایر تلاش زیادی کرد تا گروه های اسلام گرا در لیبی را به هم نزدیک  �
کند. این کشــور سعی کرد دولت «فایز الســراج» را با «خلیفه حفتر» آشتی 

دهد. آیا این تلاش ها نتیجه ای مثبت داشت؟ 
آمریکا به طرح آشــتی الجزایر به عنوان الگویی می نگرد که شــاید بشــود 
آن را در لیبــی پیاده کرد. برخی از سیاســت مداران آمریکایی بر این باورند باید 
حاکمیت دولت ها به رسمیت شناخته شده و در امور داخلی شان دخالتی نکرد. 
به هر حال ترامپ یکی از افرادی است که به عنوان یک سرمایه دار بیشتر به ثبات 
اعتقاد دارد و ترجیح می دهد لیبی ثبات داشته باشد و این کشور تحت یک نظام 

حکومتی واحد اداره شود. 
  چندی پیش ژنرال حفتر به روســیه رفت و با مقامات این کشــور دیدار  �

داشت. دخالت روسیه در مسائل منطقه چه دلایلی دارد و این مسئله تا چه 
حد بر الجزایر هم اثر خواهد گذاشت. روسیه قرار است یک پایگاه نظامی در 

لیبی تأسیس کند؟ 
نگرانی هایی نسبت به تأسیس این پایگاه وجود دارد. پیش از آن هم نسبت 
بــه پایگاه های نظامی آمریکا در تونس و نیجر ابراز نگرانی شــده بود. به نفع 
الجزایر است که مشکلات منطقه را از طریق خود ساکنانش حل کند. الجزایر 
همیشــه با تأسیس پایگاه های نظامی مخالف بوده است. یکی از کارهایی که 
مردم الجزایر بلافاصله بعد از انقلاب شان کردند این بود که پایگاه های نظامی 
خارجی را بســتند. به هرحال چنین کاری با اصول سیاســت خارجی الجزایر 
تناســبی ندارد اما فراموش نکنیم روسیه از تنش های موجود در جهان عرب 
و نحوه حل آنها ســود می برد. دخالت این کشــور در سوریه موجب حل این 
بحران می شــود. اما فکر نمی کنم دخالت یک کشــور خارجی در لیبی چنین 
نتایج مثبتی داشته باشد. به هرحال نباید نقش روسیه را نادیده گرفت. روسیه 
در گذشــته روابــط زیادی با منطقــه و از جمله با ســرهنگ قذافی و حتی با 
الجزایر داشت. مهم این است که ما چگونه با این قدرت های خارجی برخورد 
کنیم. باید رابطه ای متقابل و برابر وجود داشــته باشد و الجزایر سعی می کند 

چنین باشد. 

  ایتالیایی ها هم از روســیه خواستند نقشــی در لیبی داشته باشد. لیبی  �
مســتعمره قدیم ایتالیا بوده اســت. هدف شان این اســت که روسیه روند 
مهاجــرت آفریقایی ها را به اروپــا مهار کند. آیا این مســئله در الجزایر هم 

بازتابی داشته است؟ 
الجزایر معتقد است نباید پرونده آوارگان و مهاجرت های غیرقانونی را یکی 
کرد. نباید حل مســائل داخلی لیبی را به خارجی هایی واگذار شود که به دنبال 
منافع خودشان هســتند. اگر مســئله آوارگان برای ایتالیا مهم است باید آن را 
در چارچوب آشــتی لیبی حل کند. امروزه غرب از این می ترســد که درگیری ها 
از ســوریه به لیبی منتقل شــود. به ویژه با برگشتن ســتیزه جویان منطقه شمال 
آفریقا به کشورهایشان. ســازمان های اطلاعاتی می گویند در سال ۲۰۲۵ تعداد 
نیروی جویای کار به ۷۵ درصد می رســد. آیا نظام هــای حکومتی منطقه قادر 
هســتند برای این تعداد زیاد از جوانان بی کار شــغل ایجــاد کنند تا نگذارند به 
گروه های تروریستی ملحق شوند؟ ما هم باید به پیامدهای بحران سوریه توجه 

داشته باشیم. 
  دربــاره صحرای غربی، شــما فکر می کنید دولت ترامــپ با آن چگونه  �

برخورد خواهد کرد؟ 
هنوز روشــن نیست. احتمالا بر سر مسئله صحرای غربی در چارچوب طرح 
«جیمز بیکر» مناقشــاتی در بین باشــد. هدف از آن طرح فرصت دادن به مردم 
صحرا برای تعیین سرنوشت شــان بود. اما مســئله به این آســانی نیست. یک 
طرف نمایندگان مراکش هســتند که می گویند مسئله صحرا یک مسئله داخلی 
است و «پولیساریو» یک سازمان تروریستی به شمار می رود. آنها سعی می کنند 
درخواست تروریســتی بودن این گروه را به آمریکا دهند. در کنگره آمریکا، نزاع 
دیگــری بین اعضای آن وجــود دارد. چون عده ای می گوینــد ملت صحرا باید 
خود تعیین کننده سرنوشــت خود باشــد. اما گروه های دیگری فشــار می آورند 
و سیاســت خارجی آمریــکا را تحت تأثیر قرار می دهند؛ از جمله ســازمان های 
خاص، دانشــگاه ها و اقلیت ها که روی نمایندگان آمریکا تأثیر می گذارند. در این 
میان ترامپ به بعضی از حرف ها گوش می دهد. مثل موضوع انتقال ســفارت 
آمریکا از تل آویو به بیت المقدس که بعد از تماس تلفنی پادشاه اردن و تماس 

کوشنر، دامادش، با بعضی از سران عرب از آن منصرف شد. 
بحران نفت و ایران

  همــه می دانند بحــران نفت ابعــادی سیاســی دارد. آیا بــا آمدن  �
جمهوری خواهان ما شاهد تغییراتی خواهیم بود؟ 

مظاهر  سیاســت خارجی آمریکا تقریبا دارد روشــن می شود. در هفته های 
اخیر دیدیم افکار ترامپ قابل تغییر اســت و بعضی از نهادها تأثیری ســازنده 
در سیاســت خارجی آمریکا دارند. وزیر نفــت آمریکا هم تأثیر و وزن خودش را 
دارد. بعضی پیش بینی ها این اســت که بهای نفت اندکی افزایش پیدا خواهد 
کرد. آمریــکا ابزارهایی را به کار می برد تا واردات نفــت خود را بازهم کاهش 
دهد. آمریکا دارد از نفت کشــورهای عرب و به ویژه عربســتان فاصله می گیرد. 
نقش نفت عربســتان در اقتصاد آمریکا به حداقل خود رسیده است. همچنین 
انرژی های جایگزین دارد رشــد می کند. ازهمین رو قیمــت نفت هرگز به بهای 

سابق باز نخواهد گشت. 
  قرار است حســن روحانی، رئیس جمهور ایران، به الجزایر سفر کند. نظر  �

شما دراین باره چیست؟ 
از روحانی اســتقبال خواهد شد. الجزایر با ایران روابط زیادی دارد. فراموش 
نکنیم در بحران ۱۹۷۹ ایــن الجزایر بود که نقش میانجی را بین آمریکا و ایران 
بازی کرد. ولی ما نباید در نزاع بین ایران و عربســتان وارد شویم. چون هر دوی 
آنها دوســت ما هســتند و ما باید در این رابطه به صورتی غیرجانب دارانه سود 
ببریم. ایران مواضع بهتری نســبت به همه دولت های عــرب دارد. برای مثال 
در مســئله فلسطین می بینیم اکثر کشــورهای عرب با حماس هستند اما ایران 
موضع خود را با ســازمان آزادی بخش فلســطین تنظیــم می کند و بیش از هر 
دولت عرب دیگری به حل مسئله فلســطین کمک می کند. همچنین به نسبت 
ســایر کشــورهای عرب، موضع ایران درباره نفت و در ســطح اوپک به الجزایر 
نزدیک تر است. بعضی مسائل حاشــیه ای در خاورمیانه هست که الجزایر باید 

از آنها فاصله بگیرد. 
*این سفر قرار بود پیش از عید انجام شود که به دلایلی به تعویق افتاد. مترجم 
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